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خفته در سینة خاک، آینه هستی یا ماه

کیستی؟ خادم درگاه اباعبدالله

کربلایی است تنت، از چه اینجایی تو

پاسبان حرم دختر زهرایی تو

بوی خون شهدا می وزد از پیکر تو

سایة زینب کبری کنون بر سر تو
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شهید ابوالفضل شیروانیان

نام پدر: مجتبی 
تاریخ تولد: 28/شهریور/1362 

سمت: تکنسین ماشین آلات مهندسی و زرهی 
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او را که باردار بودم، اصفهان زندگی نمی کردیم. به خاطر کار شوهرم 
زنگ های  بودم.  پرورشی  مربی  آنجا  سیستان بلوچستان.  بودیم  رفته 

تفریح بچه ها می آمدند خوراکی هایشان را تعارف می کردند. 
از چشم  دور  و  از دستشان می گرفتم  با خنده  را  اما خوراکی ها  من 
می گذاشتم توی کیفم. بعد هم می دادم به بقیه. شوهرم خیلی سفارش 
کرده بود از دست هر کسی چیز نخورم. به خصوص که آنجا، از همه 

قشری شاگرد داشتم. 

بهروایتمادر

خوردن هر چیزی، نه!



14

وقتی به دنیا آمد شوهرم در عرفات بود. 
شب عید قربان. 

نامش را اما قبل از رفتن انتخاب کرده بود. 
یک روز که از روضه برمی گشت، گفت: »اگه بچه مون پسر باشه اسمش 

رو بذاریم ابوالفضل.« 
ابوالفضل  اسم  الآن خیلی  نیست؟  بهتر  باشه  من گفتم: »اگه حسین 

نمی ذارن.« 
شوهرم جواب داد: »اسم حسین رو همه انتخاب می کنن اما ابوالفضل رو 

نه. پس ما می ذاریم تا بقیه هم یاد بگیرن.«
وقتی حاج آقا از مکه برگشت، ابوالفضل ده روزش بود. 

بهروایتمادر

عیدی عید قربان
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گفت: »من از این لباس ها می خوام که 
بابا می پوشه.« 

آن موقع چهارپنج سالش بود. هرچه 
باید  نیست.  تو  اندازة  »اینا  گفتیم: 
ان شاءاله بزرگ شی تا بپوشی.« قبول 

نکرد. 
بالاخره یک دست لباس  استفاده شدة 
به  دادم  بود،  شده  کهنه  که  حاج آقا 
مادرم. ایشان هم یک لباس سپاهی، 

قدِ آن موقع ابوالفضل دوختند؛ با همان آرم و همان کمربند. 
تا مدت ها بعد هرجا می خواستیم برویم آن لباس ها را می پوشید. 

بهروایتمادر

 لباس دوست داشتنی
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همسرم دوران جنگ توی جبهه بود و من و بچه ها اهواز. ابوالفضل و دو 
تا دخترم را زیر صدای گلوله های جنگ بزرگ کردم. 

بعد از جنگ هم حاج آقا برای دورة دافوس، تهران بود، قبل از آن هم 
سسیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر. ما همه جا همراهشان 
بودیم تا وقتی ابوالفضل رفت دبیرستان. آن موقع بود که من و بچه ها 

در اصفهان ماندیم. 
قبل از اینکه حاج آقا دوباره برود مأموریت به ابوالفضل گفت: »از امروز تو 

مرد خونه ای. در نبود من باید خونواده رو ادارة کنی.« 
از آن روز بود که او حواسش به همه بود؛ از حجاب و رفت وآمد دخترها 
گرفته تا خرید و تقسیم کارهای خانه. آن قدر بانظم و انضباط بود که من 

هیچ وقت حس نکردم حاج آقا راه دور خدمت می کند. 

بهروایتمادر

به جای پدر
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ابوالفضل  نانوایی.  ایام مأموریت حاج آقا یک روز من رفتم  توی همان 
مدرسه بود و صف نانوایی هم شلوغ. خیلی معطل شدم؛ یک دفعه دیدم 
کسی زد روی شانه ام و چادرم را گرفت. سرم را خیلی زود برگرداندم 

عقب. دیدم ابوالفضل است با ابروهای گره خورده. 
اشاره کرد که بیایم عقب. وقتی از صف آمدم بیرون، با ناراحتی گفت: »مگه 
من مُردم که شما اومدین صف نونوایی؟ اون هم جلوی این همه نامحرم!« 

بابت غیرتش خدا را شکر کردم. 

بهروایتمادر

غیرت کودکی
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همیشه به ما سفارش حجاب می کرد؛ می گفت: »اگه می خواید قیامت، 
جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها روسفید باشین نباید گوش به حرف دیگران 
بدید و روی مد رفتار کنین. نباید بگید عرف جامعه فلان حرف رو می گه 
یا فلان چیز رو می خواد. باید نگاه کنین به آیات قرآن و زندگی حضرت 

زهراسلام الله علیها. ببینین اون ها چی می گن، همون کار رو بکنین.«

بهروایتمادر

مُد حضرت زهرا   )سلام الله علیها(
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دبیرستان، رشتة ریاضی فیزیک بود اما چند وقت بعد گفت: »من دلم 
می خواد برم فنی حرفه ای، می خوام از همین الآن یه تخصص داشته باشم 

که مفید باشه.« 
رفتم فضای هنرستان را دیدم اما راضی نشدم برود. گفتم: »دیپلمت را 

بگیر بعد برو دنبال یه حرفه.« 
فنی  رشتة  فنی حرفه ای؛  آموزش  مرکز  رفت  شد  تمام  که  درسش 
نگهداری ماشین آلات  و  تعمیر  به مهندسی  بود  پنوماتیک که مربوط 
از  یکی  لیسانس  تحت  بود  بیست ماهه  دوره  یک  سنگین.  و  زرهی 

شرکت های آلمانی. 
جزو رتبه های برتر آن دوره بود تا جایی که همه، اشکالاتشان را از او 

می پرسیدند. 

بهروایتپدر

رشتة مفید
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امتحان کتبی سازمان انرژی اتمی را قبول شد. روزی که قرار شد از 
تهران بیایند برای مصاحبه حضوری، مصادف بود با ایام حضورش در 

کربلا. 
آمد پیش من. گفت: »اگه برم کربلا، این موقعیت رو از دست میدم و اگه 

برم برای مصاحبه، کربلا رو. به نظر شما چی کار کنم؟«
گفتم: »دلت با کدومه؟« 

جواب داد: »با کربلا.«
بهش گفتم: »برو کربلا. ان شاءالله خود حضرت سیدالشهداء yg کاری 

که خیر و صلاحت باشه رو درست می کنن.«
شاید اگر پی دلش نرفته بود، امروز اسمش مدافع حرم خواهر و دختر 

سیدالشهداءygنبود. 

بهروایتپدر

yg   انرژی سید الشهدا
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و  شغل  یه  می خواد  »دلم  گفت:  می گذراند،  که  را  تخصصی  دورة 
فعالیتی کنار درسم داشته باشم.« 

مهندسی   40 گروه  اینکه  تا  کرد.  باز  مغازه ای  عمویش  کمک  به 
صاحب الزمان f به خاطر نیاز به نیروی متخصص، او را دعوت کرد. 

آمد گفت: »چکار کنم؟« 
گفتم: »نظر من موافقه اما خودت باید تصمیم بگیری.« 

رفت استخاره کرد. جواب آمد که خوب است اما سختی های زیادی 
دارد. با این حال قبول کرد. 

وقتی پیمانی سپاه شد، گفتم: »بابا، تو الآن وقتت رو باید یه جا بذاری.«
فردایش رفت مغازه ای را که درآمد خوبی هم داشت، جمع کرد. گفت: 

»سپاه به تخصص من بیشتر احتاج داره.«

بهروایتپدر

همه وقت



22

تعمیر  برای  می گرفت  بیرون  از  نیروهایی  یک بار  چندوقت  هر  یگان 
ماشین آلاتش. آن ها دستی به سر و روی ماشین ها می کشیدند و هر 

بار مبلغ زیادی فاکتور می دادند. 
را  سپاه  حقوقِ  برابر  چند  دیدند،  را  ابوالفضل  تخصص  و  توان  وقتی 
این کار هم یک نیروی  با  او پیشنهاد کرده بودند برای همکاری.  به 
متخصص خوب داشتند و هم ابوالفضل مانع از درآمد آن ها در سپاه 
با من مشورت کرد. گفتم: »درسته حقوق سپاه خیلی  نمی شد. آمد 
شبهه ناک  و  بیشتره  برکتش  ان شاءاله  اما  حرف هاست  این  از  کمتر 

نیست.«
 .fبه عنوان تکنسین ماشین آلات رفت گروه40 مهندسی صاحب الزمان

بهروایتپدر

حقوق با برکت
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 yg تازه به مرکز آموزش مهندسی مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمؤمنین
منتقل شده بود. 

 آن ها چند دستگاه خراب را که فکر می کردند کارایی ندارد، گذاشته بودند 
برای فروش. ابوالفضل، دستگاه ها را نگاه کرده و دیده بود تعمیرشدنی 
است. رفت مسئولین را قانع کرد که می شود این ها را راه اندازی کرد. 
بعد هم با کمترین هزینه، دستگاه ها را تعمیر کرد و تحویل داد. چیزی 

حدود دویست سیصد میلیون تومان آن موقع به نفع سپاه شد. 
ابوالفضل حداقل ماهی بیست سی میلیون تومان به نفع سپاه کار می کرد. 

بهروایتیکیازهمکاران

تعمیر نافع

ik
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هم زمان با کارش در پادگان، توی آزمون مرکز علمی کاربردی شهید 
زین الدین اصفهان، زیرمجموعة دانشگاه شهید دستواره تهران، قبول شد. 
بعضی مواقع، استاد که نمی آمد زنگ می زد به او تا به جایش کلاس را 
اداره کند، چون هم از لحاظ بیان خوب بود، هم از لحاظ فنی اطلاعات 

زیادی داشت. 
حتی وقتی رفت مرکز آموزش مهندسی، مربی های آنجا قبل از رفتن به 

کلاس، سرفصل ها و اشکالات فنی شان را با او مطرح می کردند. 

بهروایتیکیازهمکلاسیها

شاگرد زرنگ
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روزهایی که تا بعد از ساعت اداری می ماند، ناهار پادگان را می خورد اما 
اگر ساعت دو کلاس داشت، غذای سر کار را نمی خورد. حتی روزهایی 
بود که تا غروب گرسنه می ماند اما می گفت: »تحصیل یه امر شخصیه، 

نباید موقع رفتن به کلاس از غذای بیت المال استفاده کرد.«

بهروایتیکیازدوستان

غذای ممنوع
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وقتی ابوالفضل شروع می کرد به تعمیر وسایل، خیلی غیرتی بود. آن قدر 
تندتند کار می کرد و جوش می زد که صورتش پرُ عرق می شد. دولا که 

می شد روی وسیله، عرق هایش چکه چکه می ریخت روی قطعه ها. 
مرزی  دژ  بودیم  رفته   fصاحب الزمان  40 مهندسی  یگان  با  یک بار 

جنوب برای تعمیر ماشین آلات گردان تخریب. 
موقع کار، سردار زاهدی فرماندة وقت نیروی زمینی آمد بازدید. ابوالفضل 
را در همان حالت، عرق ریزان دید. معرفی کردیم که حیات ماشین آلات 
که  ابوالفضل  اما  بدهد  دست  آمد  سردار  است.  آقاابوالفضل  دست  ما 

دستش گریسی بود، مچش را آورد جلو. 
هم  بعد  دست هایی.«  چنین  به  می کنیم  افتخار  »ما  گفت:  فرمانده 
دست های گریسی ابوالفضل را گرفت و گفت: »بذارید لااقل ما در این 

حد مثل شما گریسی بشیم.«

بهروایتیکیازدوستان

دست پرافتخار
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سال 86 دهة کرامت، از طرف برگزیدگان فرهنگی بسیج، اردوی مشهد 
حرم  در  راشدیزدی  آقای  علیها(  معصومه)سلام الله  تولد حضرت  بودم. شب 
حضرت رضاygگفتند: »امشب جوان ها را خیلی دعا کنید، به خصوص 

آن ها که نیت خیر برای ازدواج دارند.« 
عصر به نیت تولد خواهر حضرت، آش پختم و بین بچه ها تقسیم کردم. 
بعد هم به آقا متوسل شدم و گفتم: »آینده و ازدواج من را با خیر و 

صلاح خودتان درست کنید.«
بودند  آمده  خواهرش  ازدواج  مراسم  برای  آقاابوالفضل  هم  ایام  همان 
مشهد، به آقا گفته بود: »دوست ندارم پا به هر خانه ای بگذارم و به هر 
دلیلی نه بشنوم یا نه بگویم، با رضایت خودتان، همه چیز را درست 

کنید.« 

بهروایتهمسر

نیت خیر
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روزی که آمدند خواستگاری اول مادر و خواهرشان آمدند داخل. موقعی 
که ایشان پایشان را گذاشتند توی اتاق گفتند: »یا علی بن موسی الرضا«. 
بعد که قرار شد حرف بزنیم، وقتی از پله ها می خواستند بیایند اتاق بالا، 
دوباره همین ذکر را گفتند؛ حتی موقع شروع حرف هایشان هم. برای 
من که خودم از حضرت رضاygخواسته بودم آینده ام را تعیین کنند، 

شنیدن این ذکرجالب بود. تاب نیاوردم و علت این ذکر را پرسیدم. 
تولد حضرت رضاygصیغه خواهرم و  گفتند: »چند وقت پیش روز 
رضاygخواستم  از حضرت  خوندند،  حرم  روبه روی  که  رو  شوهرش 

ازدواج من رو خودشون درست کنند و با نام و رمز ایشون باشه.« 
عین حرفی که من به حضرت رضاyg زدم. 

این اولین تفاهم ما بود. 

بهروایتهمسر

رمز مشترک
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دوستم  پیش  ماه  چند  »من  گفت:  زدن.  حرف  به  کرد  شروع 
احمدرضاصادقی رو از دست دادم.« بعد هم از خانوادة شهید گفت و 
به  کنم،  ازدواج  نمی خواستم  »من  گفت:  هم  بعد  دوساله اش.  بچة  از 
تأکید خونواده اومده ام چون می خوام شهید شم ولی نمی خوام کسی رو 

پای بند خودم کنم. من با این دید اومدم خواستگاری شما.«
آن موقع خودم حوزه هشت سمیه بودم و هر روز را با نام یکی از شهدا 
همین طور  هم  زندگی ام  توی  داشتم  دوست  خیلی  می کردیم.  شروع 

باشم. 
باورم نمی شد روزی برسد که در زندگی خودم، اسم یک شهید باشد. 

بهروایتهمسر

شروع با اسم شهید
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از  بعد  روز  بدهیم.  نمره  هم  به  کدام  هر  جلسه  آن  از  بعد  بود  قرار 
خواستگاری گفت: »نمره شما بیست است.«

اما نمرة من به او کمتر بود. علتش را که پرسید، گفتم: »به دو دلیل؛ 
یکی اینکه شما گفتید زیاد مأموریت می رین و من چون شغل پدرم 
همین بود و زیاد مأموریت می رفت، خیلی اذیت می شدم. تحمل دوری 

برای من سخته. 
دوم اینکه، نمره کامل ندادم تا بعد که وارد زندگی شدیم اگه ناراحتی یا 
مشکلی ازتون دیدم، نگم من با دیدِ بیست به شما بله دادم. الآن هم اگه 

بخواهید مثل پدرم برین مأموریت، جوابم منفیه.«
ما  گفته اند  زده ام  حرف  مسئولم  با  من  که  زد  زنگ  روز  آن  فردای   

مأموریت های کمتری به شما می دهیم. 
با این شرط قبول کردم. 

بهروایتهمسر

شرط قبولی
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من  خانوادة  به  کردند  رو  حاج آقا  مهریه.  ماند  زدیم،  را  همة حرف ها 
و گفتند: »ما نمی خواهیم مثل بعضی ها مهریه بالا تعیین کنیم. باید 

حرمت خونواده شهید هم حفظ بشه.« 
خانوادة من به هم نگاه کردند. حاج آقا ادامه داد: »ما خونواده شهید 

هستیم و برامون بدَه که بخواهیم مهریه بالا تعیین کنیم.« 
همه، جاخوردند اما کسی حرفی نزد. من ولی دلم تاب نیاورد. پرسیدم: 

»ببخشید، چه کسی از خونوادة شما شهید شده؟«
انگار که خیلی قضیة ساده ای باشد، با خونسردی گفتند: »قراره در آینده 

شهید بشه.«
به دلم همه چیز راه دادم الا شهادتِ کسی که قرار بود مرد زندگی ام شود. 

بهروایتهمسر

شهید آینده
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گفتند:  آقاابوالفضل  و  من  به  حاج آقا  شد،  تمام  که  عقدکنان  مراسم 
»آماده شین می خوایم بریم جایی.« 

در  خدمتشان  محل  بروند  بود  قرار  فردایش  شهدا.  گلستان  بردنمان 
استانی دیگر اما یکی یکی سر هر شهیدی سر صبر نشستند. بعد هم 
نصیحت مان کردند که شما باید راه شهدا را ادامه بدهید و از زندگی 
شهدا الگو بگیرید. آخر دست گفتند: »ان شاءالله عاقبت شما هم ختم 

به شهادت شود.« 
برای  زندگی  اول  »همین  گفتم:  نیاوردم،  تاب  را  بین شان  نگاه های 

پسرتون آرزوی شهادت می کنین؟« 
هر دوتاشان خندیدند. 

حاج آقا گفت: »آرزوی من شهادت است، پسرم هم همین طور.«

بهروایتهمسر

آرزوی شهادت پسر
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وقتی متأهل شد رفت خانة سازمانی سپاه. چند ماه بعد که مغازه اش 
را با آپارتمانی تعویض کرد، برای مشورت آمد پیش من و گفت: »دلم 
می خواد خونه سازمانی رو پس بدم تا یه نفر دیگه که احتیاج داره بگیره 

اما از اون طرف بابت تعمیر خونة جدید، بدهی زیادی پیدا می کنم.« 
اینجا  سال  پنج  می تونین  شما  قانونی  لحاظ  از  که  »درسته  گفتم: 
بشینین اما حالا که خونه دارین بهتره برید اونجا. چون داری مشکل یه 

بنده خدای دیگه رو حل می کنی، خدا خودش کمک می کنه.«
روز  چند  ظرف  نبود،  سازمانی  خانة  توی  بیشتر  ماه  چند  اینکه  با 

اسباب کشی کرد و رفت خانة خودش، هرچند هنوز کامل نبود. 

بهروایتپدر

خانةمشکل گشا
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»صهیونیست می خواد مانع از تشکیل هلال شیعی بشه. این هلال یعنی 
سوریه، عراق، یمن، اردن، قطر و ایران. هدفشون هم ایرانه. دارن یکی یکی 
اون ها رو از بین می برند تا برسن به ایران. الآن اون  کشورها دچار جنگ 
شده اند و متحمل یه سری خرابی ها. در این میون ما با فرستادن نیرو، 
مردم اونجا رو آموزش می دیم و سازماندهی می کنیم. اینطوری با کمک 

به این هاسعی می کنیم صهیونیست ها به ایران نرسند.« 
حرفش که تمام شد، گفتم: »چی شده برا من اینا رو می گی؟« 
گفت: »منم می خوام برم جزو این نیروها. می خوام برم سوریه.«

وقتی رفت، بیماری عصبی داخلی گرفتم. چند وقت بعد که برگشت، 
حالم بهتر بود. 

گفت: »چرا بی تابی می کنی؟ اگه هم شهید می شدم، خدا کفیل خونوادة 
شهداست.« 

بهروایتهمسر

هلال شیعی
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رفت سر قبر تک تک دوستان و 
شهدایی که همیشه می رفتیم. از 
تنهایی برایم گفت و اینکه باید 
را  مهدی  و  باشی  قوی  خیلی 
بزرگ کنی؛ باید تحمل شنیدن 
حرف های مردم را داشته باشی. 
قبر  نزدیک  رسیدیم  وقتی 
و  ایستاد  خرازی  حاج حسین 
خوبه.  همین جا  »خانم،  گفت: 

قبر من همین جاست.« 

بهروایتهمسر

خانة آخرت من
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دفعة اول که از سوریه آمد، مهدی دوید جلو اما ابوالفضل مثل دفعه های قبل که 
می رفت مأموریت جنوب یا شمال غرب یا سیستان بلوچستان و برمی گشت، 

مهدی را زیاد تحویل نگرفت. بعد هم گفت: »آماده شین بریم بیرون.«
 گفتم: »شما تازه از راه رسیدی استراحت کن بعداً می ریم.« 

گفت: »نه، همین الآن باید بریم.«
بردمان گلستان شهدا. از همان لحظه اول شروع کرد به حرف زدن و 

گریه کردن. 
گفت: »دیگه نمی تونم بمونم، راضی شو تا من برگردم. تو نمی دونی اونجا 
چه خبره؟ نمی دونی این ظالما با شیعه چه می کنن؟ اینا حرمت حریم 
دختر امیرالمؤمنین را شکستن. اگه شما رضایت بدی اون دنیا اگه تو 

مقامی باشم، شفاعتت رو می کنم.« 
گفتم: »برین برا دفاع حریم دختر امیرالمؤمنین و شیعه اما ان شاءاله 

سالم برگردین.«

بهروایتهمسر

شفاعت در عوضِ رضایت
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دفعة اول که رفت سوریه، توی خان عسل شیمیایی شد. وضع سینه اش 
خراب شد و تاول های ریز و سیاهی تمام پوستش را پر کرده بود. هرچه 
گفتم برو دکتر، گفت: »جوون های مردم خون می دن، اون وقت من 

به خاطر یه کم گرد و غبار برم دکتر؟«
روزی که جانبازان سوریه را بردند دیدار حضرت آقا و رهبر معظم انقلاب 
یک انگشتر شرف شمس تای انگشتر خودشان به آن ها هدیه دادند، گفت: 

»حیف، اگه یه برگه از دکتر داشتم، منم می تونستم برم دیدار آقا.«

بهروایتهمسر

حسرت دیدار



38

فشار  را  چپش  دست  مدام  دیدم  برگشت،  سوریه  از  که  اولی  مرحلة 
می دهد و احساس ناراحتی می کند. 

چند بار سؤال کردم: »چی شده؟«
اما جواب درستی نداد. 

بعداً همرزمانش گفتند: »در درگیری های قبلی، ابوالفضل یک تنه پیکر 
چند تا از شهدا را کشید عقب و فشار زیادی به دست چپش آمد. اگر 
ابوالفضل این فداکاری را نمی کرد، پیکر این شهدا به دست تکفیری ها و 

داعشی ها می افتاد.« 

بهروایتپدر

پشتیبان
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 .ygرفتیم هیئت فدائیان حسین
از مدافعان حرم است  ایشان  وقتی وارد شدیم بچه ها که می دانستند 
شروع کردند از حضرت زینب گفتند و از توفیقی که مدافعان حرم دارند 

و.... 
سوار موتور شدیم و او شروع کرد به حرف زدن. یک لحظه احساس 
کردم دارد باران می آید. قطره های آب می پاشید توی صورتم. وقتی پیاده 
شدیم از چشم های قرمزش فهمیدم باران نمی آمده، اشک های او بود که 

توی آن سرما برمی گشت توی صورت من. 
زاداکبر  گفت: »اون بار که من رفتم سوریه یه چیزی فهمیدم. شهید 
گفت کسی که اینجا شهید بشه یه تیره و چهارده نشونه. اونجا اون قدر 
وضعیت وخیمه که اگه چهارده معصوم و غیرت الله، مدافع حرم عمه 

مدافعان حرم
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جانشون زینب نبودن این تکفیریا حرم حضرت زینب رو با خاک یکسان 
می کردن. دفاع از اونجا یه امر خداییه.«

گفتم: »چیش به ما می رسه؟« 
گفت: »کسی که اونجا شهید بشه چهارده معصوم میان استقبالش. اگه 
تو راضی نشی من شهید نمی شم اما اگه تو راضی بشی، همچین لیاقتی 

پیدا کنم قول می دم پیش چهارده معصوم اسم تو رو ببرم.« 
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پروازهای سوریه لغو شد. رفتیم مشهد. یک شب، از خواب پرید. 
گفتم: »چیزی شده؟« 

گفت: »دستم تو دست یه حوری بود.« 
غیرتی شدم، پرسیدم: »حوری کجا بود؟« 

جواب داد: »شهید زاداکبر با سه تا حوریه اومد طرف من؛ فرشته هایی 
کشیده  زمین  تا  که  حریری  لباس های  و  داشتند  بلندی  موهای  که 
می شد، صورت هاشون هم پرُِ نور بود و چیزی نمی دیدم جز نقش یاالله 
و یامحمد و یاعلی. به محسن گفتم پس من چی؟ گفت برای تو هم 
گرفتیم، تو بیا اینور تا بهت بدیم. من که توی هالة تاریک بودم، رفتم 
اون طرف که محسن بود و پر از نور. دست یکی از حوریه ها را گذاشت 

توی دست من. از شدت گرمای دستش از خواب بیدار شدم.«
عصبانی گفتم: »بیخود از این خوابا نبین. تو حالا حالا باید پیش ما 
بمونی« بدون اعتنا به حرف من بلند شد. گفت: »باید برگردم اصفهان. 

یه سری کار نیمه تموم دارم که قبل رفتن باید انجام بدم.«

بهروایتهمسر

از ظلمت به نور



42

یک شب که رفتیم مهمانی موقع برگشت حالش خیلی بد بود. گفت: »من 
پیمونه ام پر شده. اگه تو اجازه ندی من برم و اینجا بمیرم، مدیون منی. 
اگه من برم شهید بشم مهدی حکم پسر شهید داره ولی اگه اینجا تو 

رختخواب بمیرم اون بچة یتیمه و اوضاعش فرق داره.«
همان شب نشستم توی سجاده و گفتم: »خدایا اگه تو یه امانتی به من 
دادی، مدیون من قرارش نده. اگه بند به رضایت منه بره اما اینجا نمیره.«
صبح که بیدار شد کارهایش را کرد، رفت. چند وقت بود پروازهای سوریه لغو 
شده بود. ظهر اما وقتی برگشت گفت: »ای ولله زهرا، کارمون درست شد.« 

بهروایتمادر

مدیون امانت
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موقعی که می خواست برود ترمینال همراهش رفتیم. من نشسته بودم 
توی ماشین و محمدمهدی بغلم خواب بود. در را که باز کرد رفت جلو 
نشست، بوی عطر عجیبی آمد. تا می خواستم بپرسم:»مامان، چه عطری 
زدی؟«، شروع کرد با پدرش حرف زدن. وقتی رسیدیم نگذاشت من 

پیاده شوم اما موقع خداحافظی باز هم همان بوی عطر را می داد. 

بهروایتمادر

عطر آخر
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شنبه 24/آذر/1392. خط جلو بودیم. نزدیک وقت نماز  ، ابوالفضل گفت 
برگردیم عقب تا نمازمان را بخوانیم چون شرایط نماز خواندن توی آن 
منطقه ای که بودیم وجود نداشت. چند متری برگشتیم عقب؛ خیلی 

عجله داشت نماز بخوانیم و زود برگردیم سر کار. 
قبل از نماز غذا گرفتیم، من گفتم: »بیا اول غذا بخوریم بعد بریم نماز.« 
نماز عجیبی  ناهار می خوریم.  بعد  نماز می خوانیم  اول  نه  او گفت  اما 

خواند آن قدر که من محو او شده بودم. 
بعد از نماز، بلافاصله بدون اینکه من حرفی بزنم، گفت: »تا انسان خودش 
نخواد، شهادت، قسمتش نمی شه.« بعد هم خاطره ای از شهید حیدری 

تعریف کرد و گفت: »منم دوست دارم شهید شم.«
یک لحظه به خودم لرزیدم که چرا او بدون مقدمه این حرف ها را می زند. 

پرسیدم: »چیزی شده؟« 
گفت: »نه.« 

بهروایتهمرزم

 خواستن شهادت
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غذای بچه های خط را گرفتیم که به آن ها برسانیم. تأکید داشت غذای 
بچه ها را خیلی سریع ببریم که گرسنه هستند. 

گفتم: »خوبه غذا رو بدیم به کس دیگه ای ببره.«
 گفت: »نه، خودمون غذای بچه ها رو می بریم.«بعد هم خاطره ای از یک 
شهید گفت که زمان جنگ موقع بردن غذای نیروها به شهادت رسید. 

غذا را رساندیم و رفتیم جلوتر. همان جا بود که با گلولة یک تک تیرانداز 
تکفیری با حالت سجده به زمین افتاد. وقتی او را از زمین بلند کردم، 
چند مرتبه دستش را به طرف جلو با حالت ادب بالا آورد. مطمئن شدم 

همان یک تیر و چهارده نشان شده است. 

بهروایتهمرزم

یک تیر و چهارده نشان
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روز جمعه با حاج خانم رفتیم خانة آقاابوالفضل تا سری به خانواده اش 
بزنیم. قبل از ظهر زنگ زد. مقداری صحبت کردیم ولی ناگهان برای 
چند لحظه هیچ حرفی بین مان رد و بدل نشد انگار یک قفل به زبان من 

زده بودند. دیگر نه من توان حرف زدن داشتم نه او حرفی زد. 
بعد از یک سکوت طولانی به خودم آمدم و گفتم: »ابوالفضل؟« 

او هم گفت: »بابا کاری ندارین؟ خداحافظ.« آخرین باری بود که صدایش 
را شنیدم. 

این سکوت ناخواسته را، ابوالفضل هم به دوستانش گفته بود. 

بهروایتپدر

 خداحافظی با سکوت
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شنبه از صبح بدنم سنگین بود و دلشوره داشتم اما فکر می کردم به خاطر 
فشار و عمل قلب باز است که انجام داده ام. تا اینکه صبح دوشنبه قبل از 
رفتن به محل کار، حاج خانم گفت: »ابوالفضل دوسه روزی است تماس 

نگرفته، اگه می شه یه خبری بگیرین.«
وقتی رسیدم بنیاد، یکی از دوستان پیام داد: »اگه در رابطه با آقازاده 

کاری هست انجام وظیفه کنیم.« 
تلفن زدم همان آقا، وقتی دید من خبری ندارم، گفت: »انگار اشتباه شده.« 
زنگ زدم چند نفر دیگر اما آن ها هم درست خبر ندادند. وقتی فهمیدم 
انگار اتفاقی افتاده، زنگ زدم سردار استکی و گفتم: »من خودم زمان 
جنگ از بچه های تعاون بودم. اگه اتفاقی افتاده بگید تا من خونواده رو 

آماده کنم.« 
سردار گفت: »ابوالفضل شنبه شهید شده و فردا پیکرش رو منتقل می کنند.«

بهروایتپدر

خبر درست
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صبح به حاج آقا گفتم: »یه خبری از ابوالفضل بگیرین.« 
نزدیک ظهر زنگ زدم، گفتند: »دارم میام خونه.« 

پرسیدم: »چرا این موقع؟« 
گفتند: »چون امروز روز خانواده است، می خواهیم دور هم باشیم.« 

گفتم: »کی تا حالا ما روز خانواده دور هم بودیم؟«
گفتند: »حالا دامادها هم می آیند.« 

گفتم: »من که خبر نداشتم، آن قدرها ناهار نداریم.«
ناهار خریدند و آمدند. پرسیدم: »از ابوالفضل چه خبر؟« 

خیلی من من کردند و گفتند: »مثل اینکه پاش تیر خورده.« 
بعد دیدم یکی یکی فامیل ها آمدند. 

روز خانواده بدون پسر
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گفتم: »اگه تیر خورده چرا همه دارن میان اینجا؟« 
گفتند: »مثل اینکه ابوالفضل رفته تو کُما.«

 نزدیک غروب، دامادمان شروع کرد به خواندن زیارت عاشورا و روضة  
حضرت علی اکبر. بعد هم بلندبلند گریه کرد و وسط گریه هایش گفت: 

»ابوالفضل شهید شده.« 

بهروایتمادر



50

همان شب تازه خوابم برده بود، دیدم آمد دست هایش را گذاشت روی 
زانوهای من و گفت: »زهرا، بلند شو، بابا فشارش رفته بالا.« نشستم. 

مادر کنارم خوابیده بود، گفتم: »بابا کجان؟ ابوالفضل می گه فشار بابا 
بالاست!« 

مادر گفت: »ناآرومی نکن. ابوالفضل شهید شده. بخواب.« 
رفتم توی آن اتاق، دیدم بابا، مهدی را بغل گرفته و زیر پتو آرام گریه 

می کند. گفتم: »بابا، ابوالفضل می گه فشارتون بالاست.« 
گفت: »دخترم من خوبم، تو آروم باش.« 

بلند شدم فشارسنج را آوردم، فشار حاج آقا خیلی بالا بود. 

بهروایتهمسر

ابوالفضلِ بابا
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گفت:  و  خورد  را  فشارش  قرص  حاج آقا  کردن.  گریه  به  کردم  شروع 
از اجر خود  »ناآرومی نکن، صبر داشته باش. اجر خونوادة شهید کم 

شهید نداره.«
 گفتم: »من صبر می کنم اما بذارین به وصیت ابوالفضل عمل کنم.« 

دست حاج آقا و حاج خانم را گرفتم ببوسم، نمی گذاشتند. 
گفتم: »خود ابوالفضل گفت من همیشه خجالت می کشیدم دست پدر 

و مادرم رو ببوسم، اگه من شهید شدم، به جای من، این کار رو بکن.«

بهروایتهمسر

وصیت منقول
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وقتی پیکرش را آوردند راحت خوابیده بود؛ حتی آرام تر از مواقعی که 
توی دنیا می خوابید. آن مواقع شاید صورتش کمی گرفتگی داشت یا 
برافروخته و قرمز بود. بعد از شهادت اما آنقدر آرام بود که انگار هیچ 

غمی روی دلش نیست. 
موقع دفنش، همان کفنی را آوردیم که خودش از نجف خریده بود و 
 .ygو حضرت سیدالشهداءygمتبرک کرده بود به حرم حضرت علی

بهروایتهمسر

آرام بدون غم
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زود، جوش می آورد. آن صبری که بقیه داشتند او نداشت. همیشه هم 
می گفت: »شهدا نشونه دارن، که من ندارم، پس شهید نمی شم.« تا دو 
ماه قبل از شهادتش؛ یعنی بعد از دفعه اولی که از سوریه آمد. به طور 
می گذاشتم  من سربه سرش  که  آن قدر  بود  غیرمنتظره ای صبور شده 
تا دادش دربیاید اما چیزی نمی گفت. دلم می خواست داد بزند تا آن 
نشانه ای که می گفت درش نباشد. به پدرش هم گفتم: »اگه اجازه بدین 

ابوالفضل این دفعه بره، شهید می شه.« 
حاج آقا گفت: »به دلت بد راه نده، این حالا رفقاشو دیده شهید شدن، 

عرفونی شده. بعد خوب می شه.«
دفعه آخر به مادرش هم گفتم، مادرش هم قبول داشت. به ابوالفضل 

گفت: »چطور اینقدر صبور شدی؟ چرا به مهدی چیزی نمی گی؟« 
ابوالفضل گفت: »بذار بچه خوشش باشه این آخری از باباش خاطرة بد 

نداشته باشه.«

بهروایتهمسر

نشانة شهادت
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هنوز دوست هایش نیامده بودند تا نحوة شهادتش را بگویند. نمی دانستم 
موقع شهادت چه اتفاقی برایش افتاده. یک شب خوابش را دیدم. گفتم: 

»ابوالفضل چرا دیر کردی؟« 
گفت: »کار داشتم باید یه عالمه سؤال جواب می دادم.« 

گفتم: »از خودت بگو. وقتی زخمی شدی درد داشتی؟« 
گفت: »ما راه افتادیم بریم سمت یه مقر، یکهو یه نفر بهم گفت وایسا، 

منم وایسادم.« 
بهش گفتم: »چرا وایسادی؟« 

گفت: »آخه وقتی توی غربت یه آشنا پیدا کنی، چقدر ذوق می کنی. ازم 
پرسید تو دوست قاسمی؟ 

بدون درد
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گفتم آره. 
گفت پس بشین. 

گفتم آخه من سرم سنگینه. 
گفت ابوالفضل سرت رو بذار رو پای من. 

سرم را که گذاشتم روی پاش، گفت پاشو، بریم. 
گفتم آخه سرم سنگینه، گفت تو پا شو. 

پا شدم. دیدم تو یه باغ بزرگ پر از میوه ایم. 
به من گفت آقاابوالفضل چند تا از این میوه ها بخوری سردردت خوب 
می شه. منم چند تا از میوه ها خوردم. اونقدر خوشمزه بود که سردرد 

یادم رفت. بعدش هم رفتیم و تموم.« 

بهروایتهمسر
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عکسش  روبه روی  رفتم  نداشت.  نور  چشمم  بودم  کرده  گریه  بس  از 
برا من  رو  قرآنیا  قلم  اون  این قدر  »ابوالفضل، دیدی  و گفتم:  نشستم 
نخریدی تا شهید شدی. لااقل اگه اون قلم ها رو داشتم قرآن می خوندم؛ 

این طوری هم من آروم می شدم هم ثوابش رو به تو هدیه می کردم.« 
ده دقیقه نشده بود که حاج آقا زنگ زد و گفت: »آقای معدنی از طرف 

سپاه دارند می آیند دیدار.«
موقع ورود بسته ای را گرفتند طرف من و گفتند: »ببخشید از قبل خبر 
ندادیم. ما قرار بود هفته دیگه مزاحمتون بشیم امایک ربع پیش زنگ 

زدن که تا اینجا اومدین منزل شهید شیروانیان هم برین.«
داخل بسته یک کیف قرآن و قلمش بود. 

بهروایتهمسر

هدیة باواسطه



57

شبی که ساکش را آوردند خیلی حالم بد شد. گفتم: »ابوالفضل تورو خدا 
یه بار دیگه بیا توی این لباس.« بعد هم لباس ها را بغل کردم و خوابیدم. 

صبح که بیدار شدم دیدم بوی عطر عجیبی می آید. بوی لباس ها بود. 
مادر که آمد تو، پرسید: »عطر زدین؟« 

باورمان نمی شد؛ شب قبل، لباس ها بوی لباس توی ساک مانده را می داد. 
خانم شهید حیدری که لباس ها را بو کرد، گفت: »به خدا کفن آقامحسن 

هم همین بو رو می داد.« 
حاج آقا هم می گن: »این بوی شهداست. زمان جنگ هر وقت تابوت یا 

پیکر شهیدی رو باز می کردیم همین بو می اومد.« 

بهروایتهمسر

بوی شهادت
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قبل از اینکه آقا ابوالفضل برود سوریه به مهدی قول داد وقتی برمی گردم 
برایت تولد می گیرم. 

چند وقت بعد از شهادتش خواهرشوهرم آمد خانه و گفت: »بهتره یه کم 
وسایل خونه رو جابه جا کنیم تا حال و هواتون عوض بشه.« 

در کمد مهدی را که باز کرد وسایل تولد مهدی پیدا شد. 
مهدی هم گفت: »عمه بیا امشب برا من تولد بگیریم.« 

عمه اش گفت: »نه عمه جون امروز تولدت نیست. پس فردا تولدته؛ هجده دی.«
آمد گفت: »مامان امسال برام تولد می گیری؟«

باهاش  گفتند  ایشان  زدم حاج آقا.  زنگ  بدهم،  را چه  ماندم جوابش   
صحبت کن بگو تولدت یک ماه دیگه است اما مهدی فقط گریه می کرد 

و می گفت: »بابا اگه تو بودی برام تولد می گرفتی.« 

بهروایتهمسر

قول تولد
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دوباره زنگ زدم حاج آقا. 
گفتند: »یک کیک بخرید و براش تولد بگیرید؛ خیلی هم آرام و بی 
سروصدا؛ بعد هم ما میاییم منزلتون. حاج خانوم تحمل دیدن جشن تولد 

مهدی رو بدون آقاابوالفضل نداره.«
وقتی مهدی فهمید گفت: »پس باید یه کیک قلبی پاپیونی کاکائویی 

برام بگیری با کلاه و شمع.«
عمه اش رفت برای خرید کیک اما چنین کیکی را ندیده بود و یک کیک 

ساده خریده بود. 
شمع ها را روشن کردیم مهدی شمع ها را فوت کرد اما گریه می کرد و 
می گفت: »من کیک قلبی پاپیونی کاکائویی می خوام نه این کیک رو.« 

بهروایتهمسر

کیک قلبی
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گفت:  و  پدربزرگش  بغل  دوید  مهدی  آمدند،  که  حاج خانم  و  حاج آقا 
»آقاجون ببین مامان گوش به حرفم نداده برایم کیک کاکائویی نگرفته. 

اگه بابایی بود برام می خرید.«
همه شروع کردند به گریه. چند دقیقه ای گذشت و گوشی حاج آقا زنگ 

خورد. بعد از قطع گوشی گفتند: »من می رم تا دم در بر می گردم.« 
وقتی برگشتند یک جعبه دستشان بود با یک نایلون پر وسایل جشن 

تولد. حاج آقا جعبه را باز کرد؛ یک کیک قلبی پاپیونی کاکائویی. 
مهدی با ذوق دوید سمت من و گفت: »مامان ببین این کیکی بود که 

من می خواستم.« 
کیک و وسایل تولد را یکی از فرزندان سرداران شهید برای مهدی آورده 
بود. هنگام تحویل کیک به حاج آقا گفته بود: »من از تاریخ تولد مهدی 
اطلاع پیدا کردم، به خاطر همین رسیدم خدمت تون. ما فرزندان شهدا 

درد بی پدری رو توی این لحظه ها خوب می فهمیم.« 

بهروایتهمسر

هم درد
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نداشتیم.  کابینت  ولی  خانه  این  توی  بودیم  آمده  می شد  سالی  یک 
ابوالفضل دو روز قبل رفتنش کابینت ها را تمام کرد. گفت: »می خوام 

همه چی ات جور باشه.«
بعد از شهادتش، مهدی خیلی گریه می کرد و شب ها نمی خوابید. دائم 
بهانه بابایش را می گرفت. شبی تازه خوابش برده بود که دیدم از خواب 
پرید و نشست. دیدم با بغض اطرافش را نگاه می کند. گفتم: »مامان 

چته؟ بخواب عزیزم.«
 گفت: »مامان، بابا این جا بود. کجا رفت؟«

جواب دادم: »بابا رفته مسافرت پیش خدا. ما رو هم می بینه.« 
بلند کرد و گفت: »مامان کاش  از توی بغل من  را  یک دفعه سرش 

خونه مون مثل قبل بود.«
گفتم: »یعنی چطوری؟« 

گفت: »آخه اون موقع که خونمون کابینت نداشت، بابا داشتیم اما حالا 
که کابینت داره بابا نداریم.« 

بهروایتهمسر

کابینت بدون بابا
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آرزوی هر دویمان بود که برویم حرم بقیع. او اما می گفت: »من نمیام، 
اونجا  تکفیری  و  وهابی  هیچ  دیگه  که  بقیع  برم  وقتی  می خواد  دلم 

نباشه.«
 کربلا هم همین طور شده بود. به مادرش گفته بود من تا وقتی صدام 
هست نمی روم کربلا. دقیقاً هم بعد از اینکه دولت صدام سقوط کرد، 

 .ygرفته بود زیارت حضرت سیدالشهداء

بهروایتهمسر

زیارت بدون دشمن
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بعد از شهادتش رفتیم کربلا. خردادماه بود و هوا گرم. از مقام امام زمان 
تا پشت حرم حضرت عباس راه زیادی بود؛ حدود چهل و پنج دقیقه. 
پیاده  که  همان طور  ماشین ها.  استراحت  موقع  و  بود  سه  هم  ساعت 
می آمدیم مادرش گفت: »ببین ابوالفضل، بابا که قلبش رو عمل کرده، 
منم که کمر ندارم. زهراخانم هم که پاش درد گرفته، مهدی هم خسته 

شده، یه ماشین بفرست.« 
حاج آقا گفت: »خانمی چی می گی؟ ابوالفضل این وسط ماشین از کجا 

بیاره؟ اون  الآن جاش خوبه.« 
همان طور که سه تایی می خندیدیم، یک ماشین که داشت می رفت 

برای تعویض خادم ها نگه داشت جلوی پایمان. پرسید: »علقمی؟« 
سوار شدیم اما سه تایی تا موقع رسیدن گریه می کردیم. 

حاج آقا  گفت: »شهدا همه جا حاضرند. ماها دقت نمی کنیم تا لیاقت نظر 
شهدا رو داشته باشیم.« 

بهروایتپدر

نگاه شهدا
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منزل مادربزرگش قدیمی بود و آن ها دلشان می خواست دستی به سر 
و رویش بکشند. 

همه اما مخالف بودند، می گفتند: »اینجا باید از اساس درست بشه که 
هزینه اش هم خیلی بالاست.«

ابوالفضل گفت: »من بازسازی می کنم.« 
آن موقع بیست سالش بود. خودش نقشه طراحی کرد و رفت دنبال بنا 
و تأمین مصالح و دریافت وام. حدود شش ماه طول کشید. وقتی درست 

شد، هیچ کس باور نمی کرد معمار، ابوالفضل بوده است. 

بهروایتمادر

معمار جوان
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برای تحویل سال 92 با هم رفتیم مشهد. راه برگشت را از شمال آمدیم. 
توی جاده برای اینکه خستگی در کنیم، گوشه ای ایستادیم و با چوب های 

خشک آتش روشن کردیم. 
من و مهدی کنار آتش ها ایستاده بودیم که با صدای وحشتناکی از جا 
اینکه چیزی توی چوب ها مشتعل شده بود. یک لحظه  پریدیم. مثل 
دیدم دستم خون افتاده. ابوالفضل پانسمانی سطحی کرد اما خونش بند 
نیامد. بردم درمانگاه. طول راه از ترس گریه می کردم اما ابوالفضل مدام 

دلداری ام می داد. 
تنبیه  و  تشویق  با  و  داشت  را  هوایم  دورادور  بود.  همین طور  همیشه 

مراقبم بود. 

بهروایتبرادر

هوای برادر
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هر سال ایام میلاد پیامبرq و امام جعفرصادقygجشن می گیریم و 
صبح های دهة فاطمیه روضه. 

امسال جایش خیلی خالی بود. چون موقع جشن ها، همة تزئین خانه و 
پذیرایی هر روز را خودش می کرد. روضه هم که داشتیم از پوش و پرچم 

زدن و چای دم کردن تا صبحانة هر روز را خودش انجام می داد. 
روضه رفتن کار دوست داشتنی همیشگی اش بود. 

بهروایتپدر

جای خالی
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دهة فاطمیة قبل از شهادتش، شب نهم، بارندگی شدیدی شد. تمام 
فرش و پرچم های توی حیاط خیس شد و مجبور شدیم همه را جمع 
کنیم. همگی خوابیدیم و قرار شد فردا صبح، آخرین جلسة روضه را 
داخل ساختمان بگیریم. قبل اذان صبح که بیدار شدم دیدم مشغول 
نماز شب است. همة فرش ها هم پهن شده و پرچم ها را نصب کرده بود. 

گفتم: »چه کار کردی؟« 
گفت: »بخاری ها را زیاد کردم تاهمه جا بخشکد. بعد هم وسایل را چیدم. 
به بی بی حضرت زهراسلام الله علیها گفتم: کمک کنید تا آخر روضه بارندگی 

نشود، بعد هرچه می خواهد رحمت الهی ببارد.«
دقیقاً همین طور شد. 

بهروایتپدر

قرار بـاران
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روی حجاب حساس بود. می گفت: »چادر باید زن رو بپوشونه نه اینکه 
نازک باشه و بدن نما.«

آخرین هدیة او به من و مادرش هم چادر رنگی بود. خودش رفته بود 
بازار و دو تا چادر با دو تا رنگ متفاوت خریده بود. چادرها کلفت بودند 

اما قشنگ. 
کربلایی که بعد از شهادت او رفتیم، هر دو همین یادگاری ها را سرمان 

کردیم. 

بهروایتهمسر

یادگاری
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توی وصیت نامه اش آورده بود که در فلان مرکز، فتوکپی گرفته ام اما 
چون پول خرد نداشتم، هزینه ای ندادم؛ نسبت به پرداخت آخرین شارژ 

ساختمانی که چند ماه در آن بودیم هم شک دارم. 
رفتم همان مرکز و گفتم: »پول این فتوکپی ها چقدر است؟« 

گفتند: »این کپی ها جزو خدمات به مراجعین است، آنقدر هم کم است 
که قابل شما را ندارد.«

بعد هم رفتم آن ساختمان و گفتم: »آخرین ماهی که ابوالفضل اینجا 
بوده چقدر باید شارژ پرداخت کند؟« 

گفتند: »در دفاترمان چیزی ثبت نشده اما شارژ، فلان قیمت است.« 
پولش را دادم. بعد هم برای رساندن پیام شهید، در هر دوجا گفتم که 

این وصیت شهید بوده است. همه شان خیلی تحت تأثیر قرار گرفتند. 
راحتی  به همین  است.  مهم  »رعایت حق الناس خیلی  گفتم:  بهشان 

نیست که خداوند خریدار جان این شهدا می شود.« 

بهروایتپدر

خرید و فروش جان
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»توی نیروهامون در سوریه، ما مثل آقاابوالفضل رو کم داشتیم. هم از 
شجاعتشون، هم از دست فنی شون. برای دپو و سنگر زدن از تخصص 
ایشون استفاده می کردیم. بعضی مواقع او با طراحی یه قطعه، یه ابداع 
جدید برای ما می کرد مثلًا یک دستگاهی که موشک خورده و از کار 

افتاده بود با یک تعمیر کوچک، دوباره راهش می انداخت.«
این ها را یکی از مسئولین حاضر در منطقه گفت. روزی که آمده بود 

دیدار خانوادة آقاابوالفضل. 

بهروایتهمسر

متخصص متعهد
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بارِ سبک

دلم گرفته بودم. نمی دانستم چه کار کنم. 
یادم آمد آن مشهد آخری که با هم رفتیم، ایستاد روبه روی گنبد. 

من را هم آورد کنارش. گفت: »این بار آخری است که با هم میاییم 
اینجا. از این به بعد هر وقت دلت گرفت بیا حرم حضرت رضاyg. بلیط 
باز نشد.  گرفتیم با محمدمهدی رفتیم مشهد. توی حرم هم اما دلم 
همان جا که دفعة آخر ایستاده بودیم، ایستادم. گفتم: »ابوالفضل، یادته 

گفتی این دفعه که برم، دفعة دیگه هم تو میای سوریه. پرسیدم من؟ 
گفتی: آره دیگه، خانوادة شهدا را می برن مقتل اون ها. الآن حدود یک 

ساله از شهادت تو می گذره اما من نمی دونم تو کجا شهید شدی.« 
سرم را انداختم زیر و از حرم آمدم بیرون. 
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توی راه همسر شهید حیدری زنگ زد. گفت: »قراره ببرنمون مشهد 
شهدا رو ببینیم.«

آمدم اصفهان. کارهایمان را کردیم برای سفر. موقع رفتن پیام دادم به 
دوستانم برای خداحافظی. همان پیامی که او برای من فرستاده بود.

لب مجنون من از شوق حرم بی تاب است
دل خشکیدة من سائل قدری آب است

کن حلالم که سفر، بار سبک می خواهد
می روم شام بلا، مرحمت ارباب است

بهروایتهمسر


